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شــصتمین دوره هفتــه منتقــدان کن و 
همچنین بخش سینه فونداسیون جشنواره کن 

۲۰۲۱، برندگان خود را معرفی کردند.

به گزارش ایســنا، »پرها« ساخته »عمر ال 
ظهیری« از مصر جایزه بــزرگ بهترین فیلم 
شصتمین دوره هفته منتقدان جشنواره فیلم کن 

را به خود اختصاص داد و جایزه بازیگر نوظهور 
این بخش نیز به »ســاندرا ملیسا تورس« برای 
نقش آفرینی در فیلم »حمایت« به کارگردانی 
»سیمون مسا ســوتو« محصول کلمبیا تعلق 
گرفت. در بخش سینه فونداسیون جشنواره کن 
که ویژه برترین فیلم های دانشجویی از سراسر 
جهان است و امسال بیســت وچهارمین دوره 
برگزاری خود را تجربه کرد، جایزه نخست ۱۵ 
هزار یورویی به »فرزند سمندر« به کارگردانی 
 »INSAS« تئو دگان« از مدرسه فیلمسازی«
در بلژیک رسید و »جیرجیرک« ساخته »یون 
دائه وون« دانشــگاه ملی هنر کره جنوبی هم 
جایزه دوم ۱۲ هزار و ۵۰۰ یورویی این بخش را 
به خود اختصاص داد. جایزه سوم بخش سینه 
فونداسیون امسال جشنواره کن هم به صورت 

مشترک به دو فیلم »داستان های عاشقانه در 
حرکت« ســاخته »کارینا گابریلا-داسوونو« از 
دانشگاه ملی سینما و تئاتر بخارست در کشور 
رومانی و »سنگتراش« به کارگردانی »رودریگو 
ربیبرو« از آکادمی بین المللی سینما در کشور 
برزیل اعطاء شــد. برگزیدگان جایزه سوم هر 
کدام ۷ هزار و ۵۰۰ یورو پاداش نقدی دریافت 
می کنند. همچنین لازم به ذکر اســت، در پی 
پیدا شدن یک بسته مشکوک در محل برگزاری 
جشنواره کن، نیروهای امنیتی برای مدتی کاخ 

جشنواره را تخلیه کردند.
به گزارش ایســنا به نقل از ورایتی، ساعت 
۱۵ امروز به وقت محلی، یک بســته مشکوک 
در انبار  پشــت ساختمان اصلی جشنواره کن 
پیدا شد که نیروهای امنیتی برای مدتی و برای 

بررسی احتمال اقدام تروریستی، کاخ جشنواره 
را تعطیل کردند. پلیس منطقه در توئیتر اعلام 
کرد که نیروهای چک و خنثی در حال بررسی 
مورد هستند و از حاضران خواست برای تسهیل 

در انجام عملیات محل را ترک کنند.
تعطیلی کاخ جشنواره اختلال طولانی مدتی 
در روند برگزاری این رویداد ســینمایی ایجاد 
نکرد و گفته می شود محل برگزاری جشنواره 
کن بازگشایی شده است و مراسم  فرش قرمز 
و نمایش فیلم »مموریا« ساخته »آپیچاتپونگ 

ویراستاکول« تایلندی در حال انجام است.
جشنواره کن در سال های اخیر تحت تدابیر 
شدید امنیتی برگزار می شود و پنج سال پیش 
بود که کامیون تروریســتی در شهر نیس در 

نزدیکی کن، ۸۶ نفر را به کام مرگ فرستاد.

برندگان هفته منتقدان و سینه فونداسیون کن معرفی شدند

یک منتقد ضمن ضعیف شمردن سریال »دودکش ۲« 
و برشــمردن ایرادهای متعدد در فصل جدید، این سریال 
کمدی را در میان دیگر مجموعه های ضعیفی که این روزها 
آنتن شبکه های سیما را پر کرده اند، »گل سرسبد« نامید!

محمدتقی فهیم درباره ســریال »دودکش۲« به ایسنا 
گفت: واقعیت این اســت که وضعیــت تلویزیون به لحاظ 
ســرگرم سازی چندان رضایت بخش نیست. »دودکش۲« 
هم ســریال خوبی نشده اســت، اما اگر قرار باشد از میان 
ســریال های ضعیفی که در این شــرایط کرونایی و خانه 
نشــینی پخش می شــود، مــردم یکی را انتخــاب کنند، 
»دودکش ۲« انتخاب بهتری است و می تواند گل سرسبد 
باشد! او با انتقاد از فصل دوم سریال »دودکش« ادامه داد: 
»دودکش ۱« را محمد حسین لطیفی ساخت و بعد از آن 
»پادری« را ســاخت اما چون تمایلی بــه ادامه دار کردن 
ســریال نداشــت و معتقد بود ادامه ها خوب در نمی آید، 
نامش را به »پــادری« تغییر داد. »دودکش ۲« ســاخته 
برزو نیک نژاد، نســبت به فصل اول و حتی »پادری« کار 
ضعیفی است. »دودکش ۱« و »پادری« اگر چه ضعف هایی 
داشــتند اما هر دو قابل قبول بودند؛ این در حالی اســت 
که متاســفانه »دودکش۲« فاقد عناصر جذاب و پرکشش 
است.  در ساخت ادامه سریال ها که عموما خوب درنمی آید 
)به جز »نون خ« و »پایتخت«( عموما دوســتان بر اساس 

همان عناصر و کلیشــه های جواب داده ی فصل های اول 
جلو می روند؛ در حالی که ادامه ســریال باید مستقل باشد 
و در عین حفظ کاراکترها با ویژگی های ثابتشــان، سریال 
بایــد دارای ویژگی های جدیدی هم باشــد. باید کار تازه 

جلوه کند و وقتی تماشا می کنیم احساس کنیم چیز نویی 
می بینیم. در »دودکش۲« مــا نوگرایی نمی بینیم و حتی 
از نظر داســتان پردازی و پرداخت شــخصیت ها کار عقب 

رفت دارد.

این منتقد همچنین درباره ضعف پرداختن به مشــاغل 
در »دودکش ۲« بیان کرد: قالیشــویی تاثیری در ســیر 
داســتان ندارد. ســریال به لحاظ داستانی فلج است. چند 
قسمت درباره تحویل چند فرش و رفتن به سر خاک بود و 
حتی یک موقعیت کمیک هم ایجاد نشد. فقط دائما همان 
اصطلاحات قبلی مثل آمپاس و عنر عنر و ... تکرار می شد. 
در »دودکش۱ « مــن در بخش هایی قاه قاه می خندیدم. 
این فصل را هم تاکنون کامــل دیده ام اما یک صحنه هم 
برایم خنده دار نبود. نــه صحنه خنده داری بود و نه وارد 
فضای درام و تراژیک شدیم. در جاهایی کمدی با لحظات 
تراژیک معنا پیدا می کند. در این فصل، شغل دیگر معنایی 
ندارد؛ در صورتی که در همه کارهای نمایشی مثل جامعه، 
آدم ها با شغلشــان شــخصیت و اعتبار پیــدا کرده و آدم 
خوب یا بدی می شــوند.  اما در »دودکش ۲« شغل دیگر 
نقشــی ایفا نمی کند. اینکه فیروز شــبی سه بار بگوید »با 
کمتــر از نیم قرن تجربه« دیگر بــه کار نمی آید و آمپاس 
و قمپزهایــش هم دیگر به دردرنمی خــورد. فهیم با بیان 
اینکه حتی ویژگی هایی که باعث شده ما به شخصیت های 
»دودکش« علاقه مند شــویم در این فصل دچار افت شده 
است، افزود: مثلا در کنار دو شخصیت اصلی سریال یعنی 
نصرت و فیروز، شخصیت بهروز نمک سریال بود اما در این 

فصل شخصیت بهروز نزول پیدا کرده است. 

نقدی بر سریال »دودکش۲«

آمپاسهاوقمپزهادیگربهدردنمیخورند!
اولین خبر رسمی از فیلم رخشان بنی اعتماد

روابــط عمومی پــروژه »مه 
که  اخباری  درباره  گرفتگی« 
در روزهــای اخیــر پیرامون 
این فیلم منتشــر شده است، 
توضیحاتــی را ارائــه کرد. به 
گزارش ایسنا به نقل از روابط 
عمومــی »مــه گرفتگــی«، 
توضیحــات روابــط عمومی 

پروژه »مه گرفتگی« درباره اخبار اخیر منتشر شده مربوط به آن، به شرح زیر اعلام 
می شود: ۱. »مه گرفتگی« به تهیه کنندگی جهانگیر کوثری و رخشان بنی اعتماد 
متقاضی پروانه ســاخت شده است و طبیعتا پس از گرفتن پروانه ساخت درباره 
جزییات عوامل و بازیگران آن توسط روابط عمومی فیلم خبررسانی خواهد شد. ۲. 
فیلمنامه نویس »مه گرفتگی«، اسماعیل منصف است؛ نویسنده و کارگردان فیلم 

»زغال« است و سابقه موفقی در ساخت فیلم کوتاه دارد.

اقتباس نصرالله قادری از داستان ضحاک نمایشنامه شد
نمایشنامه »اپَوش شــاه« نوشته نصرالله قادری، 
اقتباسی از داستان ضحاک شاهنامه فردوسی در 
نشر یکشنبه به چاپ رسیده است. به گزارش هنر 
آنلاین،  قادری با این توضیح که شــکل نمایش 
روایت برای روایت اســت، بــه هنرآنلاین گفت: 
روایت های گوناگون چگونگی به قدرت رســیدن 
ضحــاک و از قدرت فروافتادن از طریق ســه زن 
که پریزاد هســتند و خود اپَوش شــاه ضحاک و 
کاوه روایت می شود. او با بیان این که نمایشنامه 
براساس طرح اپیزودیک نوشته شده و هر اپیزود 
به تنهایی قابلیت اجرا دارد، افزود: اما کنش در آن 

تمام نمی شــود مگر این که کلیه اپیزودها با هم اجرا شــوند. کنش کلی را در 
اجرای کلی اپیزودها می توان دریافت کرد. همان طور که اشــاره شد نمایشنامه 
روایت برای روایت است و این شکل خاص تئاتر ایرانی محسوب می شود و چون 
روایت شناخته شــده ای از ضحاک وجــود دارد من نگرش نویی به این روایت از 
نگاه خوانش و هوشیاری زنانه دارم که زن ها پریزادها چگونه »روایت« می کنند 
و مردها چگونه »روایت« می کنند. کاوه که کاملا مرد است اما دارای هوشیاری 
زنانه اســت حقیقت واقعه را می گوید. در بخشــی از نمایشــنامه »اپَوش شاه« 
می خوانیم: »من، شهرنازم. دختر جمشیدشاه پیشدادی که کیانی اش می خوانند! 
من اســیر بیوراسپ شدم به وقتی که تمام ســران و فرماندهان و خانواده ام به 
فرمان اپوش بیوراســپ اژدهاوش کشته شــدند. صورت جنگ ضحاک تازی با 
ما، بر سر قدرت است. اما حکایت فراتر از این است و مضمونی کهنه در بطنش 
نهفته دارد.این جنگ تقابل دو سرشــت نیک و بد بود. حکایت زروان و فرزندان 
همزاد او، اهورامزدا، اهریمن؛ نیک سرشــت و بدنهاد. جنگ ابدی میان ظلمت و 
نور بود. نطفه این خصومــت به زمان تولد پدرم و ضحاک بازمی گردد. آن ها در 
دو سرزمین جدا از هم و از دو مادر زاده شدند. یکی در ایرانویچ سبز و خرم و با 
عظمت که پدرم جمشید بود و دیگری در شنزار برهوتی خشک و بی آب و علف 

در حجاز، که به ضحاک تازی بود«.

کاریکاتور مشهورترین فوتبالی های جهان 

فوتبالیســت های مشــهور همانند اغلب چهره های شناخته شــده عالم هنر و 
سیاست، مجبور نیستند به یک مکان توریستی بروند، یک کاریکاتوریست پیدا 
کنند و مبلغی بیش از ارزش کار، پرداخت کنند تا تنها چهره شان به شکلی خنده 

دار کشیده شود؛ آنها اغلب به صورت رایگان سوژه کاریکاتوریست ها می شوند.
به گزارش ایســنا، افراد مشهور همواره ســوژه کاریکاتوریست ها بوده اند؛ چه به 
مذاقشــان خوش بیاید و چه نیاید. فوتبالیست ها نیز وقتی اسم و رسمی به هم 
می زنند و اسمشان سر زبان ها می آید، باید به عنوان یک سلبریتی انتظار اینکه 
ســوژه کاریکتوریست ها شــوند و چهره خود را در خنده دارترین شکل ممکن 
ببینند، داشته باشند. کلمه ی کاریکاتور از عبارت ایتالیایی »کاریکار« گرفته شده 
که به معنای اغراق است، اما اغراق در کاریکاتور یا طنز تصویری، باید سنجیده، 
منطقی و هوشمندانه باشــد. هنرمندان از چهره های واقعی سیاستمداران و یا 
افرادی که به نوعی خبرساز هستند، کاریکاتور می کشند. بسیاری از کاریکاتورها 
برای خنداندن بیننده کشــیده شده اند، اما بعضی از آنها خصوصا در موضوعات 
سیاسی، با اینکه در نگاه اول خنده دار هستند اما معنای ثانوی عمیقی در خود 
دارند. در ادامه با توجه به روزهای فوتبالی که در کشــورمان و در سطح جهان 
گذراندیم، قصد داریم کاریکاتور برخی از چهره های مشــهور دنیای فوتبال را به 

نمایش بگذاریم که تمامی آنها از سایت خارجی )فوتی فیر( انتخاب شده اند.

خبر 

گزارش

علیرضا خمســه درباره کتاب جدیدش که 
روایتگر نگرش، مقالات، شعرها، نمایشنامه ها، 
فیلمنامه ها، مطالبی که ترجمه شده، نگاهش 
به زندگی و جامعه طی سال های گذشته بوده 
اســت، بیان کرد: پرداختن به خاطراتی که از 
لحظــه تولد تا همین اکنــون رخ داده ، برایم 
بســیار جالب بود، در واقع اینها یادگاری هایی 

است که دوست داشتم از من باقی بماند.
علیرضا خمســه درگفت وگو با ایسنا درباره 
کتــاب جدیدش به نام »خمســه بــه روایت 
خمسه« بیان کرد: این کتاب در اصل روزشمار، 
ماه شــمار و سال شــمار زندگی من از آغاز تا 
لحظه حاضــر را دربرمی گیرد. البته این موارد 
تنها یک فصل از کتاب است. من تلاش کردم تا 
تمام وقایع را از روز تولدم و اینکه در چه سالی 
متولد شــدم و چه کار کــردم تا لحظه حاضر 
را بیان کنم. مثلًا ســال گذشته دو فیلم بازی 
کردم یک تئاتر کار کردم، مطلبی یا یادداشتی 

نوشتم، همه در این بخش کتاب آمده است.
او ادامه داد: علاوه بــر این موضوعات، این 
اثر دربرگیرنده مطالبی اســت که طی سال ها 
در مجلات و نشــریات از من چاپ شد یا اگر 
فیلمنامه، نمایشــنامه  و شــعر یــا مطلبی را 
ترجمه کردم همــه را انتخاب کردیم و تبدیل 
به یک جلد کتاب شد. در این کتاب منتخبی 

از مصاحبه ها آورده شــده است. در واقع اینها 
یادگاری هایی اســت که دوست داشتم از من 
باقــی بماند. این هنرمند افــزود: همانطور که 
در عنوان کتاب آمده اســت این اثر »خمســه 
به روایت خمســه« است یعنی خمسه توسط 
خودش روایت شده اســت. این کتاب روایتگر 
نگرش، مقالات، شــعرها، مطالبی که ترجمه 
شده، نگاهش به زندگی و جامعه طی سال های 
گذشــته بوده اســت و به کوشش امید نجوان 

گردآوری و نوشته شده است.
خمسه درباره اینکه ایده نگارش این کتاب 
از خــودش بوده یا نویســنده، گفــت:  خانم 
توکا ملکی مدیریت انتشــارات خط و طرح را 
می شناختم و با او صحبت کردم و گفتم دوست 
دارم مطالبی که طی سالها نوشته ام در یک جلد 
کتــاب قرار بگیرد، او نیز آقــای امید نجوان را 
به من معرفی کرد. حدود یک ســال و نیم، دو 
ســال زمان برد تا کتاب به رشته تحریر درآمد 
و برای چاپ آماده شــد. این بازیگر اضافه کرد: 
پرداختن به خاطرات برایم بســیار جالب بود و 
از اینکــه همه آنهــا را در یک جلد کتاب دارم 
خوشــحالم زیرا پیش از ایــن پراکنده بودند و 
حالا علاوه بر این که در دســترس خودم است 
در اختیار دیگــران هم قرار خواهد گرفت. وی 
درباره دیگر موضوعاتی که در این کتاب آمده 

است بیان کرد: به طور مثال من فیلمنامه ای به 
نام »معجزه خنده« به همراه شــخص دیگری 
نوشــتم و آقای یدالله صمدی آن را ساخت و 
فیلمنامه دیگری با آقای ایرج طهماسب نوشته 

بودم که در این کتاب آمده است.
»ماموریت آقای شادی« هم منتشر 

خواهد شد
خمســه با تاکید بر اینکه کتاب دیگری از 
خاطرات  فیلم ها و نمایشنامه ها به زودی منتشر 
خواهد شــد، گفت: در یک کتاب دیگری که 
عنوان آن »ماموریت آقای شادی« خواهد بود 
به حواشی، خاطرات و اتفاقات رخ داده در طی 
این ســالها پرداختم و اکنون در مراحل پایانی 
انتشــار قرار دارد. این هنرمند گفت: مهمترین 
چیزی که اکنون قابل ذکر اســت این است که 
من ســعی کردم به ســهم خودم باعث آشتی 
مخاطب با کتاب شــوم و با هر وسیله دیگری 
باعث شــوم حداقل ۵۰۰ جلد کتاب خریداری 
شــود و به نوعی به صنعت نشر و چاپ کمکی 
کرده باشــم تا روی پای خــودش بماند. دلم 
می خواســت خودم هم قدمی بردارم و از این 
طریق باعث شوم که حتی یک بار دیگر درباره 
کتاب صحبت شــود حتی اگــر بگویند چقدر 
مطالب آن بد بود ولی همین هم باعث می شود 
کتاب و بحث درباره آن دوباره میزبان محافل و 

جمع های فرهنگی شود.
وی با بیان اینکه »ســال ها پیش می گفتند 
کتاب ارزانترین کالاســت« افزود: یک بســته 
ســیگار یا شــکلات از یک جلد کتاب ممکن 
است گران تر باشد اما آن ها تاریخ مصرف دارند 
و تمام می شوند درصورتیکه یک کتاب می تواند 
نسل به نسل بچرخد و هیچگاه تمام نمی شود. 
بنابراین همان آدمی که می گوید من پول ندارم 
کتاب بخرم قطعاً بــرای تهیه هرچیز دیگری 

هزینه می کند.
اگر کسی نمی تواند کتاب را تهیه کند 

من آن را تقدیمش می کنم
علیرضا خمســه در پایان گفــت: در ایران 
ارزانترین کالا کتاب است و اولین کالایی است 

که با فشارهای اقتصادی از سبد فرهنگی خانواده 
جدا می شود. در عین حال کتابفروشی ها هم به 
طور مثال در شــهری که ۱۲ میلیون جمعیت 
دارد نهایتاً ۵ کتاب می گیرد و شاید همان هم 
مدتها در طبقات باقی بماند و کسی آن را نخرد. 
بــا این وجود من هم به عنوان تعارف می گویم 
اگر باز هم کسی هست که نمی تواند کتاب تهیه 

کند ، من حاضرم آن را تقدیمش کنم.
 ایــن کتاب بــا مقدمه ای از امیــد نجوان، 
فاطمه معتمدآریا، کیومرث پوراحمد و خسرو 
دهقان در چهار بخش سال شمار، یادداشت ها، 
نوشــته ها و مقاله هــای پراکنده، شــعرها و 
فیلمنامه ها و متن های نمایشی چاپ و منتشر 

شده است.

علیرضا خمسه در پی انتشار کتاب »خمسه به روایت خمسه«: 

دوست داشتم این یادگاری ها باقی بماند

ساترا فرایند اصلاح »زخم کاری« را شرح داد 
و فیلیمو درخواســت کرد تا سکانس های مورد 
سانسور این ســریال و دلیل آن را منتشر کند. 
گروه سینمایی هنرآنلاین: فرایند پخش مجموعه 
»زخــم کاری« از همــان ابتدا بــا چالش های 
بسیاری همراه بود و این وضعیت کماکان ادامه 

دارد. شــامگاه روز گذشته محمدرضا مهدویان 
اعلام کرد در واکنش به ممیزی های ساترا اجازه 
پخش قسمت هفتم ســریال را نداده و فیلیمو 
در این باره اطلاعیه ای منتشر کرد. ساعتی بعد 
معاون کاربران ســاترا در رشته توییتی به اقدام 
سازندگان ســریال »زخم کاری« واکنش نشان 

داد. متن توییت علی سعد، معاون کاربران ساترا 
به این شــرح است: »در خصوص قسمت هفتم 
ســریال زخم کاری جهت تنویر افکار عمومی: 
اصلاحات در نظر گرفته شده توسط کارگزاری 
محتوایی در دو مرحله توسط گروه های مختلف 
تخصصی بررسی و نهایتاً با تایید ضرورت اعمال 
اصلاحات، پلتفرم ملزم به اجرای آن شد.  موارد 
اصلاحی از اواســط هفته به پلتفرم اعلام شده 
که زمان کافی برای اعمال آنها در اختیار عوامل 
تولید بوده اســت. طرح عمومی نکات محتوایی 
اصلاح شده را در رسانه ها نقض غرض دانسته و 
به نوعی ترویج آنها می دانیم.  همانطور که قبلًا 
اشــاره شده، اصالت دادن به »فرایندها« و عبور 
از رفتار و ملاک های ســلیقه ای، محور حرکت 
ساتراست. حقوق تضییع شده کاربران اگر ناشی 
از اهمال پلتفرم در اعمــال اصلاحات در زمان 
مقرر باشــد در این مورد پیگیــری و در طول 

هفته درباره آن تصمیم گیری می کنیم. مبنای 
جنجال پیاپــی، به عنوان یک تکنیک بازاریابی 
را برای زیســت بوم رسانه های صوت و تصویری 
کشور، مضر می دانیم. نکات فوق در حالی است 
که عزم ســاترا در حمایــت از پلتفرم ها و حتی 
تلاش آن برای پخش معدود تولیدات باقیمانده 
که قبلًا مجوز تولید از ســایر نهادها گرفته اند با 
وجود انتقادهای فــراوان و تحمیل هزینه های 
قابل توجه به ساترا، بر همگان آشکار و مبرهن 
گردیده اســت.« روابط عمومــی فیلیمو نیز در 
پاسخ به این اظهارات رشته توییتی منتشر کرد 
که متن آن به شــرح زیر است: »گفته اید ساترا 
فرایندمحور اســت، در صورتی که فرایندهای 
ساترا یک طرفه طراحی شده اند و باید در طراحی 
آنها از بازیگران بخش خصوصی نظر مشــورتی، 
تجربــی و حرفه ای گرفته شــود. بیان کرده اید 
که پلتفرم حقوق کاربــران را تضییع کرده! در 

حالی که به جای جبران خسارت مالی وارد شده 
بر پلتفرم و مخاطبین، دســت پیش گرفته اید 
که قطعا منصفانه و اخلاقی نیســت. نوشته اید 
که پخش نکردن یک تکنیک بازاریابی اســت؛ 
اما نمی دانید ســریال »زخــم کاری« به اندازه 
کافی محبوب و پرمخاطب اســت و نیت خوانی 
و فرافکنــی و انــگ بازاریابی پــس از اطلاع از 
همه تلاش های پلتفرم و تیم تولید تا عصر روز 
پنجشــنبه برای پخش، نادیده گرفتن حقیقت 
و دور از انصاف اســت. فیلیمو با خویشتن داری 
اطلاعیه کلی و دور از بیان جزئیات منتشر کرد. 
به همین منظور بابت این اقدام مستقیم، تهمت 
صریــح بازاریابی و تضعیف اعتبار برند، به جهت 
تنویر افکار عمومی ســکانس های مورد سانسور 
و دلیل هر کدام را در کنار اصلاحیه اعمال شده 
تیم تولید که مجدد رد فرمودید، منتشر نمایید 

تا همه قضاوت کنند.«

جوابیه های توییتری ساترا و فیلیمو درباره فرایند اصلاح »زخم کاری«

بازی موش و گربه برای پخش یک سریال 

کتاب های »مسئله مرگ و زندگی« نوشته اروین یالوم 
و مریلین یالوم با ترجمه زهرا ابراهیمی و »تغییرات اقلیمی 
و آینده بشــر« نوشته بیل گیتس با ترجمه امیر میرحاج 
منتشــر شــد. به گزارش ایســنا، کتاب »مسئله مرگ و 
زندگی« نوشته اروین یالوم و مریلین یالوم با ترجمه زهرا 

ابراهیمی در ۲۸۸ صفحه با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه توسط 
نشر پارسه منتشر شده است.  در بخشی از مقدمه کتاب 
می خوانیم: ما به هنگام نوشتن این کتاب در سنی هستیم 
که اکثر هم دوره هایمان درگذشته اند. حالا هر روز با آگاهی 
از این که فرصت مان با یکدیگر محدود و بسیار گرانبهاست، 
زندگی می کنیم. ما می نویسیم تا وجودمان را درک کنیم، 
حتی اگــر به تاریک ترین مناطق زوال جســمی و مرگ 
کشیده شویم، این کتاب در درجه اول و مهم تر از همه برای 
کمک به ما در پیمایش پایان زندگی است. اگرچه این کتاب 
آشکارا روشی از تجربه شــخصی ماست، آن را بخشی از 
گفتمان ملی راجع به نگرانی های پایان زندگی نیز می دانیم. 
همه می خواهند بهترین مراقبت های پزشکی موجود را در 
اختیار داشته باشند، در بین خانواده و دوستان مورد حمایت 

عاطفی قرار بگیرند، و تا جای ممکن بدون درد بمیرند. 

نویســنده ۷۴ ســاله اهل جزیره تاسمانی موفق به 
کســب جایزه ادبی »مایلز فرانکلین« شد که به عنوان 
مهم ترین جایزه ادبی در اســترالیا شناخته می شود. به 
گزارش ایسنا به نقل از گاردین، »آماندا لوری« نویسنده 
۷۴ ساله اهل تاسمانی با رمان »هزارتو« جایزه ادبی ۶۰ 
هــزار دلاری »مایلز فرانکلین« را دریافت کرد که برای 
دومین سال پیایی به دلیل همه گیری ویروس کرونا به 
صورت مجازی برگزار شد. داوران این جایزه ادبی رمان 
»هزارتو« را »یک رمان مرثیه ای و مملو از غم و اندوه« 
توصیف کردند. داســتان این رمان درباره زنی است که 
به یک منطقه روســتایی دورافتاده سفر می کند تا به 
پسرش که به دلیل ســهل انگاری موجب مرگ فردی 
شده و حالا در زندان به سر می برد نزدیک تر باشد. این 
زن به تدریج با همسایگان خود آشنا می شود اما لزوما 

از آن ها خوش شان نمی آید تا این که در یک ساختمان 
یه یک هزارتوی ســنگی برمی خــورد و تلاش می کند 
معنای از دست دادن و انزوا را در زندگی اش درک کند.  
»آماندار لوری« در گفت وگویی پس از کسب این جایزه 
بیان کرد در حالی که در آثار اولیه اش بیشتر به سمت 
موضوعات سیاسی کشیده می شد اما اکنون تحت تاثیر 

سفر درونی افراد به زندگی خودشان قرار می گیرد. 

مهم ترین جایزه ادبی استرالیا برای نویسنده ۷۴ سالهانتشار کتاب هایی از اروین و مریلین یالوم و بیل گیتس


